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تاجر ثروتمند 3 روز گروگان مأموران قلابی بود 
دیدگاه

 محاکمه میلاد حاتمی 
به اتهام افساد فی‌الارض

نخســتین جلســه محاکمه میلاد حاتمــی و 21نفــر دیگر از 
گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج از کشور در 

دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
به گزارش همشهری، به نقل از مرکز رســانه قوه قضاییه، میلاد 
حاتمی که از گردانندگان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در خارج 
از کشور بود، اسفند ماه ســال ۱۳۹۹، پس از صدور اعلان قرمز 
اینترپل، در کشور ترکیه شناسایی، بازداشت و به کشور بازگردانده 
شد. پرونده او و ســایر متهمان این پرونده پس از انجام تحقیقات 
مقدماتی به دادگاه انقلاب فرستاده و صبح دیروز نخستین جلسه 
رسیدگی به اتهامات‌شان برگزار شــد. در این جلسه که در شعبه 
۱۵ دادگاه انقلاب اســامی تهران، به ریاســت قاضی ابوالقاسم 
صلواتی برگزار شد ابتدا حسنی اعتماد، نماینده دادستان به دفاع 
از بخشی از کیفرخواست پرداخت. او گفت: براساس کیفرخواست 
صادر شده میلاد حاتمی به افساد فی‌الارض از طریق اشاعه فساد 
به‌صورت گسترده و اخلال در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی 
و دایر کردن مرکز قمار و تشــویق به فساد متهم شده است. او در 
ادامه جزئیات بیشتری از کیفرخواست را بازگو کرد و با پایان وقت 
دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده به امروز )چهارشنبه( موکول 
شد. براساس این گزارش میلاد حاتمی با راه‌اندازی سایت‌های قمار 
و شرط‌بندی و با به‌دست آوردن اموالی از این طریق، در صفحات 
مجازی به تبلیغ سبک زندگی اشرافی و تجملاتی می‌پرداخت و 
مخاطبان خود را برای به‌دست آوردن چنین امکاناتی به انجام قمار 

و شرط بندی، تشویق و از آنها کلاهبرداری می‌کرد. 

دختر نوجوان، قربانی انفجار مرگبار گاز
دختر 14ساله که در غیاب مادرش در خانه مشغول آشپزی بود، 

به‌دلیل انفجار گاز جان خود را از دست داد.
به گزارش همشــهری، این حادثه تلخ ظهر دوشنبه در خانه‌ای 
واقع در منطقه بی‌سیم زنجان اتفاق افتاد. آن روز دختری 14ساله 
که همراه برادر 10ساله و مادرش زندگی می‌کرد، در غیاب آنها 
مشغول آشپزی بود. یک روز قبل به‌دلیل سرد‌شدن هوا در زنجان 
آنها در خانه‌شان بخاری نصب کرده بودند اما این بخاری به‌طور 
اصولی و استاندارد نصب نشــده بود و اعضای این خانواده از این 
موضوع بی‌خبر بودند. از صبــح آن روز درحالی‌که مادر خانواده 
بیرون و پسر نوجوان نیز به مدرســه رفته بود، گاز در خانه نشت 
کرده بود؛ اما دختر 14ساله از این خطر بزرگ بی‌خبر بود. ظهر 
که شد، او تصمیم گرفت ناهار درست کند. او مشغول کار بود که 
برادرش از راه رسید. همین که پســر نوجوان در خانه را باز کرد، 
ناگهان انفجار مهیبی اتفاق افتاد و  شدت آن به حدی بود که دختر 
14ساله جانش را از دست داد. همچنین برادر او دچار سوختگی 

شدیدی شد و به بیمارستان انتقال یافت.
مجید امیرفضلی، رئیس آتش‌نشانی زنجان به  همشهری گفت: 
به‌دنبال وقوع این انفجار همکارانم از ایســتگاه 2آتش‌نشانی 
همراه با 2اکیپ امداد و نجات راهی محل حادثه شدند و ضمن 
ایمن‌سازی‌ محل حادثه، تلاش برای نجات حادثه‌دیدگان را 
آغاز کردند.او ادامه داد:‌ روز حادثه دختر 14ســاله به‌تنهایی 
در خانه بود و آشــپزی می‌کرد؛ غافــل از اینکه به‌دلیل نقص 
اتصالات بخاری حجم زیادی گاز در خانه جمع شــده است. 
او از این ماجرا اطلاعی نداشــت تا اینکه وقتی برادرش از راه 
رسید و در را باز کرد، به دلایل نامعلومی که در دست بررسی 
است جرقه‌ای اتفاق افتاده و انفجار رخ داده است. به‌دلیل اینکه 
دختر نوجوان مدت زیادی در فضای پر از گاز حضور داشته و 
ریه‌اش پر از گاز شده بود،‌ پس از جرقه و انفجار، ریه‌هایش دچار 
سوختگی شدیدی شد و جانش را از دست داد. برادر او نیز که 
دچار سوختگی شــده بود پس از نجات از محل حادثه توسط 

امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
به‌گفته رئیس آتش‌نشانی زنجان در این انفجار برخی دیوارها ترک 
برداشت و به وسایل خانه آسیب رسید و بررسی‌های کارشناسی 

در این خصوص ادامه دارد.

کوتاه از حادثه بازی پدر و پسر در نقش سروان و سرگرد برای سرقت میلیاردی از مرد تاجر

 پیتر توبین، قاتل مخوف 

خارجی
انگلیسی که به اتهام قتل 
3دختر نوجوان به 3بار 
حبس ابد محکوم شــده بــود، به‌دلیل 
بیماری جانش را از دست داد تا اسرار سایر 
جنایت‌هایی که مرتکب شــده بود برای 

همیشه سر به‌مهر باقی بماند.
به گزارش همشــهری به نقل از تلگراف، 
این قاتل 73ســاله از مدتی قبل به‌دلیل 
بیمــاری از زنــدان به بیمارســتانی در 
ادینبورگ منتقل و در آنجا بستری شده 
بود و از آنجا که احتمال می‌رفت جانش 
را از دســت بدهد، پلیس تلاش زیادی 
کرد تــا او را راضی به اقــرار درباره دیگر 
جنایت‌هایش کند امــا وی زیر بار نرفت. 
این در حالی بود کــه کارآگاهان پلیس 
در طول سال‌های گذشته صدها پرونده 
قتل حل نشده را که قربانیان آن دخترانی 
نوجوان بودند بررسی کرده بودند تا شاید 
سرنخی از حضور پیتر توبین در آنها پیدا 
کند اما موفق به این کار نشدند. به همین 
دلیل تنها امیدواری آنها برای افشای اسرار 
دیگر جنایاتی که پیتر مرتکب شده بود، 
اقرار وی پیش از مرگ بود که این اتفاق 
هرگز رخ نداد و با مرگ جنایتکار سریالی 
در بیمارســتان، پرونده او برای همیشه 

بسته شد.

قتل 3دختر 
پرونــده جنایت‌‌هــای پیتــر توبین در 
ســال 2006به جریان افتاد. در آن زمان 

توبین در کلیســای ســنت‌پاتریک در 
شهر گلاسکوی اســکاتلند و با نام جعلی 
مک‌لافلین مشغول به‌کار شده بود. چرا 
که به تازگی محکومیتش به‌دلیل تجاوز 
به 2دختر نوجوان به پایان رســیده و از 
زندان آزاد شده بود اما نامش در فهرست 
مجرمان جنسی ثبت شــده بود و برای 
اینکه بتواند در کلیسا کار کند، از هویت 
جعلی استفاده کرده بود. علاوه بر توبین 
یک دختر دانشــجوی لهســتانی به نام 
کلوک نیز به‌عنوان نظافتچی در کلیســا 
کار می‌کرد و 24ســپتامبر همان سال 
بود که کلوک به طرز عجیبی ناپدید شد. 
هیچ‌کس از او خبر نداشت و این دختر سر 
کلاس‌هایش در دانشگاه نیز حاضر نشده 
بود و همه شواهد از این حکایت داشت که 
اتفاق هولناکی برایش رخ داده است. وقتی 
مأموران پلیس به تحقیق درباره ناپدید 
شــدن کلوک پرداختند متوجه شــدند 
که وی آخرین بار به همــراه پیتر توبین 
دیده شده است؛ همان مردی که با هویت 
جعلی در کلیســا کار می‌کرد. به همین 
دلیل مأموران به تحقیق درباره این مرد 
پرداختند و وقتی هویــت واقعی او فاش 
و معلوم شــد که یک مجرم سابقه‌دار در 
زمینه جرایم جنسی است، شک مأموران 
به وی بیشــتر شــد. چند روز بعد از این 
ماجرا، جســد کلوک که در گوشه‌ای از 
کلیسا و زیر زمین دفن شده بود پیدا شد. 
آثار ضربات چاقو روی بدن او و همچنین 
تجاوز به وی مشهود بود و پزشکی قانونی 

اعلام کرد در زمانی کــه قاتل این دختر 
دانشجو را دفن می‌کرده، وی هنوز زنده 
بوده است. جسد کلوک در حالی پیدا 
شد که پیتر ناپدید شده بود و این یعنی 
کســی جز او عامل جنایت نیست. با 
این حال مدتی بعد وی در آپارتمانی 
در لندن ردیابی و دستگیر شد و از آن 
زمان تحقیقات برای افشای راز دیگر 
جنایات او کلید خورد. بررسی سوابق 
توبین نشان می‌‌داد که وی از کودکی 
دست به جرایم متعدد زده و تبهکاری 
مخوف است. در ادامه محل‌هایی که او 
پیش از ایــن در آنجا زندگی می‌کرده 
شناسایی شــد و تیم‌های جست‌‌وجو 
راهی آنجا شــدند تا شاید شواهدی از 
دیگر جنایات این مرد پیدا کنند. تلاش 
آنها مدتی بعد نتیجه داد و در خانه‌ای 
که سال‌ها قبل توبین در آنجا زندگی 
می‌کرد وسایل دختری 15ساله به نام 
ویکی همیلتون پیدا شــد که از سال 

1991ناپدید شد.
تیم‌های جســت‌وجو برای پیدا شــدن 
شــواهد بیشــتر به حفــاری باغچه‌ای 
پرداختند که مقابل ایــن خانه بود. آنها 
بقایای اجســاد 2دختر را پیدا کردند که 
یکی از آنها ویکی همیلتون 15ســاله و 
دیگری دینا مک‌نیکول 18ســاله بودند. 
هر دوی آنها در سال 1991ناپدید شده 
بودند و حالا شواهد نشان می‌داد که آنها 
در همان سال توسط پیتر توبین به قتل 

رسیده بودند.

محاکمه 
مرد جنایتکار درحالی‌که خود را بی‌گناه 
می‌دانســت پای میز محاکمه رفت و به 
3بار حبس ابد محکوم و روانه زندان شد. 
پلیس اما با بررسی شــخصیت و رفتار 
این جنایتکار ســریالی به این اطمینان 
رسیده بود که وی بی‌شــک قتل‌های 
زیادی مرتکب شده که حاضر نیست آنها 
را بازگو کند. تحقیقات نشان می‌داد که 
او در این سال‌ها از بیش از 40نام جعلی 
استفاده کرده و دست‌کم 140خودروی 
مختلف در اختیار داشته است. به همین 
دلیل از همان سال بررسی صدها پرونده 
قتل حل نشده که قربانیان آن دختران 
نوجوان بودند، از سر گرفته شد اما هیچ 

سرنخی از توبین در این قتل‌ها به‌دست 
نیامد. این در حالی بود که قاتل سریالی 
که در زندان بود، به یک بیماری لاعلاج 
مبتلا و از زندان به بیمارســتان منتقل 
شد. وقتی پزشکان اعلام کردند که وی 
به‌زودی خواهد مرد، پلیس هفته گذشته 
تصمیم گرفت سراغ وی برود تا شاید او 
پیش از مرگش راضی شود که اسرار دیگر 
جنایت‌هایش را برملا کند. اما توبین در 
برابر اصرار مأموران فقط ســکوت کرد 
و چیزی نگفت. ایــن جنایتکار مخوف 
در نهایت 3روز پیش در بیمارستان به 
کام مرگ رفت و به این ترتیب اســرار 
سایر قتل‌هایی که مرتکب شده بود برای 

همیشه سر به مهر باقی خواهد ماند.

پدر و پسر برای تصاحب اموال تاجر ثروتمند، ‌نقش پلیس 

دادسرا
را بازی کردند و با گروگان گرفتن 3روزه این مرد دست به 

سرقت میلیاردی زدند.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای شهریور امسال تاجری ثروتمند سوار 
بر خودروی اسپورتیج خانه‌اش در شمال تهران را ترک کرد تا راهی محل 
کارش شود. از وقتی همسر و فرزندانش به خارج از کشور مهاجرت کرده 
بودند او تنها زندگی می‌کرد اما آن روز وقتی وارد خیابانی فرعی شد، یک 
خودروی پ‍ژو که چراغ گردان پلیس روی آن نصب شده بود سد راهش شد. 
راننده و سرنشین پژو که لباس پلیس به تن داشتند و تجهیزات نظامی 
همراهشان بود، ‌از ماشین پیاده شدند و با نشان دادن برگه‌ای به مرد تاجر 
مدعی شدند که وی باید برای توضیحات به اداره پلیس بیاید. یکی از آنها 
بدون اینکه پاسخی به سؤالات مرد تاجر بدهد سوار ماشین وی شد و از 
او خواست حرکت کند و به این ترتیب مأموران قلابی تاجر ثروتمند را به 
محلی خلوت بردند، دست و پا و چشمانش را بستند و به خانه متروکه‌ای 

در جنوب پایتخت منتقل کردند.

گزارش یک گمشده
24ساعت از ماجرای ربودن مرد تاجر گذشته بود که مادر وی سراسیمه 
و نگران راهی اداره پلیس شــد و گفت که فرزندش ناپدید شده است. او 
توضیح داد: پسرم تاجر است و تنها زندگی می‌کند. همسر و فرزندانش در 
خارج از کشور به‌سر می‌برند و پسرم هر روز با من تماس می‌گرفت اما از 
صبح دیروز هیچ خبری از او نیست. موبایلش خاموش بود و بارها با تلفن 
خانه‌اش تماس گرفتم و همه تماس‌هایم بی‌جواب ماند. صبح که شد راهی 
خانه‌اش شدم اما داخل خانه بهم ریخته بود و اثری از پسرم نبود و مطمئن 

شدم که بلایی بر سرش آمده است.

گروگانگیری
با اظهارات این زن، تیمی از مأموران اداره آگاهی تهران با دستور قاضی 
عظیم سهرابی، بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی، تحقیقات خود را در 
این پرونده آغاز کردند. سرنوشــت تاجر گمشده در هاله‌ای از ابهام بود تا 
اینکه بعد از گذشت 3روز، وی با دست و پای بسته در بیابان‌های جنوب 
تهران و توسط راننده‌ای عبوری پیدا شد. این مرد پس از رهایی از دست 

آدم‌ربایان راهی اداره پلیس شد و گفت: پس از آنکه مأموران قلابی مرا به 
خانه‌ای متروکه انتقال دادند با تهدیــد، کارت‌های عابربانکم را به همراه 
رمزشان گرفتند. آنها حتی کلید خانه‌ام را با زور گرفتند تا به آنجا دستبرد 
بزنند. آنها سپس راهی صرافی و طلافروشی شدند و با خرید طلا و دلار 
حساب مرا خالی کردند. وی ادامه داد:3روز در خانه متروکه گروگان آنها 
بودم. در طول شبانه روز فقط یک وعده غذا و آب به من می‌دادند و مدام 
کتکم می‌زدند. اکثر مواقع هم چشم و دست و پاهایم بسته بود تا اینکه 
بعد از گذشت 3روز با همان وضعیت یعنی  با چشم و دست و پای بسته 
مرا از خانه متروکه خارج کرده و در بیابان‌ها انداختند. وی ادامه داد: وقتی 
توسط یک راننده عبوری نجات پیدا کردم به خانه‌ام رفتم و متوجه شدم 

که 2مأمور قلابی، به آنجا دستبرد زده‌اند و هرچه پول، طلا، تابلوفرش و 
لوازم آنتیک و عتیقه در خانه‌ام داشتم را سرقت کرده‌اند. ارزش این اموال 
بالای یک میلیارد تومان بود و آنها بیش از 400میلیون تومان هم از حسابم 
سرقت کرده بودند. علاوه بر اینها، ماشین اسپورتیج مرا به همراه مدارکش 

نیز با خود برده‌اند.

بازداشت سروان و سرگرد قلابی 
از آنجا که گروگانگیران، چشم گروگان را بســته بودند او متوجه نشده 
بود که نشانی خانه متروکه کجاست. در این شرایط برای به‌دست آمدن 
ردی از متهمان، شماره پلاک خودروی اسپورتیج شاکی در اختیار همه 
واحدهای گشتی قرار گرفت تا اینکه چند روز قبل این خودرو در یکی از 
شهرهای شمالی کشور درحالی‌که پسر جوانی ‌پشت فرمان آن بود توقیف 
شد. با دستگیری پســر جوان و اعتراف وی متهم دیگر که پدر او بود در 
خانه‌اش در یکی از محله‌های پایتخت دستگیر شد. آنها در بازجویی‌ها به 
گروگانگیری و سرقت اقرار کردند و انگیزه خود را رسیدن به پول دانستند. 
در این میان متهم میانسال گفت: مرد تاجر را دورادور می‌شناختم و خبر 
داشتم که وضع مالی خوبی دارد. من در شرکتی کار می‌کردم كه وی به 
آنجا رفت‌وآمد داشت و می‌دانستم به تنهایی زندگی می‌کند و خانواده‌اش 
ایران نیستند. به همین دلیل موضوع را با پســرم در میان گذاشتم تا با 
کمک هم نقشه گروگانگیری را عملی کنیم. وی ادامه داد: برای اجرای این 
نقشه، ابتدا تجهیزات پلیسی خریدیم، ‌سپس یک حکم جلب جعل کردیم 
و بعد به مقابل خانه و محل کار مرد تاجر رفتیم تا ساعت رفت‌وآمدهای او 
را به‌دست آوریم. پس از آنکه اطلاعات کامل را به‌دست آوردیم، روز حادثه 
سد راه او شدیم و وی را ربودیم. بعد با تهدید حسابش را خالی کرده و به 
خانه‌اش دســتبرد زدیم. متهم در ادامه گفت:گروگان را بعد از 3روز رها 
کردیم و گمان می‌کردیم هرگز شناسایی نمی‌شویم اما پسرم که عاشق 
ماشین‌های مدل بالاست، خودروی شــاکی را برداشت و با آن به شمال 
کشور رفت. به او گوشزد کرده بودم که بعد از گروگانگیری ماشین را رها 
کند اما او به حرفم گوش نداد و با پول دزدی، ‌ویلایی در شمال کشور اجاره 

کرده و با دوستانش به سفر رفته و در حال خوشگذرانی بود که گیر افتاد.
براساس این گزارش، متهمان با قرار قانونی بازداشت شدند و تحقیقات 

از آنها ادامه دارد.

قاتل سریالی انگلیسی اسرار جنایت‌هایش را به گور برد 

مرگ شکارچی دختران نوجوان در زندان 

 تصور کنید یک مهنــدس مکانیک در 
کارخانه‌ای کار می‌کند و بــا تبلیغات 
منفی به این باور رســیده باشــد که فرایند توسعه و رشد 
تکنولوژیکی دنیای غرب آنچنان مقهورکننده اســت که او 
درصورت هرگونه ابتکاری توان رقابت را نخواهد داشــت. 
طبیعی است درچنین شرایطی، نه‌تنها فکر خویش را برای 
نوآوری و ابتکار در تولیدات جدیــد متمرکز نخواهد کرد، 
بلکه چه‌بسا این شخص، ابزاری برای تبلیغات سوء دشمن و 
گرفتن انگیزه از دیگران خواهد بود. کسی که دغدغه ذهنی 
او به‌جای پیشرفت کشــور، گارد گرفتن در مقابل نوآوری 
یاحداقل، رخوت، سستی و بی‌تفاوتی باشد، هیچ‌گاه منشأ 
اثر مثبت نخواهد بود. آنچه در این روزهای آشــوب در بین 
کسانی که شــاید به خیابان نیامدند ولی با گذاشتن پست، 
توییت یا بحث و گفت‌وگو در اتوبوس و مترو جریان آشوب را 
دنبال کردند نشات گرفته از همان 2مرحله‌ای بود که دشمن 
کار خود را در مرگ مهسا امینی انجام داد یعنی هم توانسته 
بودند باور بخش زیادی از جامعه را به این سمت سوق دهد 
که پلیس عامل مرگ یک دختر آن هم با ابزار گشت ارشاد 
شده هم اینکه افکار جامعه را متناسب با این باور غلط شکل 
داده تنظیم کرده و او را آمــاده برای گام بعدی یعنی تغییر 

رفتار کند.

ج- تغییر رفتار
تغییر رفتار گام ســوم پس از تغییر باور و تغییر افکار است. 
رفتار یعنی بروز عینی چیزی که انتظار آن را داریم، یعنی 
عملکرد آشکار فرد در محیط‌های طراحی و پیش‌بینی شده. 
مهندسی که در یک کارخانه به ‌باور رقابت با دنیای صنعت 
رسیده باشد و مکرر در فکر و ذهن خویش راه‌های رسیدن 
به قله پیشــرفت و تلاش را طراحی و مرور کند و این فکر را 
تبدیل به دغدغه ذهنی خویش نماید، طبیعی اســت برای 
رسیدن به این مطالبه درونی، حداکثر تلاش خود را خواهد 
کرد تا با تولید محصول، ایده‌آل‌ها، آمال و آرزوهای خود را 

محقق نماید.
در آشــوب‌های اخیر و داستان مرگ مهســا امینی، فاجعه 
رفتاری از آنجا آغاز شد که دشمنان پس از تلاش برای تغییر 
باور و افکار جامعه به‌ویژه در بین نســل جوان، به‌دنبال بروز 
رفتاری از مردم آن هم در یک موضوع کاملا احساسی با این 
نگاه که به دختر مظلومی ظلم شده پروژه‌ای را کلید زدند که 
با آمدن مردم به کف خیابان، بتوانند هدف نهایی خود را برای 
آینده هموار کنند. آن رفتاری که در آشوب‌های این سه هفته 
رخ داد را باید محصول پیگیری 2تغییری دانست که پیش از 
آن کلید خورده بود. بروز رفتارهای ناهنجار و خشونت‌آمیزی 
همچون ریختن به خیابان‌ها و آتــش زدن اماکن عمومی، 
سطل‌های زباله و تعرض به حریم خصوصی و عمومی مردم 
و سلب آسایش مردم و به‌مخاطره انداختن امنیت جامعه و 
آشکارا برضد‌نظام مستقر اســامی، قدعلم کردن را باید در 
راستای برنامه‌ریزی دشمنان برای تغییر رفتار مردم و بروز 
رفتارهای موردانتظاری که در بستر تغییرات برای هدف غایی 

که تغییر ساختار نظام است، دانست.

د- تغییر ساختار
قطعاً مهم‌ترین هدف دشمن درجنگ نرم و آشوب‌های اخیر، 
تغییر ساختار نظام سیاسی بود. دشمن تمام هزینه‌های یک 
جنگ نرم را می‌پردازد تا بتواند میوه مورد دلخواه خود را در 
تغییر ساختار نظام سیاسی برداشت کند. بنابراین آخرین 
گامی که دشمن در جنگ نرم یا جنگ‌های ترکیبی دنبال 
می‌کند تغییر ســاختار سیاســی یک نظام سیاسی است. 
همواره یکی از آرزوهــای دیرینه آمریکایی‌هــا در ایران، 
تغییر ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بوده است و اگر در 
مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی بحث تغییر رفتار جمهوری 
اسلامی توسط دشمنان مطرح می‌شــده است، در فاصله 
اندکی شاهد بودیم که آنها مطلوب نهایی خویش که همانا 

تغییر ساختار سیاسی در ایران بود را مطرح می‌کردند.
دشــمنان داخلی و بیرونی نظام، تمــام برنامه‌های خود را 
برای پیگیری و عملیاتی نمودن سه‌گام تغییر باور، افکار و 
رفتار انجام می‌دهند که در نهایت به تغییر ساختار سیاسی 
جمهوری اسلامی ختم شود و به تعبیر آنها پایان انقلاب و 
جمهوری اسلامی را جشن بگیرند. چیزی که در هر آشوبی 
آن را دنبال می‌کنند و از سرمایه مادی، اطلاعاتی و نیرویی 
خود اســتفاده می‌کنند و همواره در طول این 43ســال با 

شکست مواجه شده‌اند.

 دشمن در آشوب‌های اخیر
 به دنبال چه بود؟

ادامه از 
صفحه اول


